
 

  گيری، حقوق ملی است يا منافع ملی؟ معيار تصميم
 نخستمقاله 

  

 يادداشت نويسنده: 
  

اين پرسش مطرح شود که چرا در مقالات مختلف، کنند،  و میمطالعه کرده  از اشخاص که مقالات مرا  برخی  ممکن است  
 .بارها و از زوايای گوناگون مورد تأکيد قرار گرفته است »منافع ملی«موضوع 

  

منافع ملی، صرفاً يکی از موضوعات زيرا . نيست؛ بلکه ناشی از اهميت بنيادين موضوع استتوجهی ر از سر بی اين تکرا
اساسی ديگر مانند موضوعات  برخی ديگر از  سياسی در کنار  های  يت و اساسی در عرصه سياست و فعاليتبسيار با اهمّ 

 .، تصميمات و اقدامات مختلف با آن سنجيده شوندهاسياستهمۀ  نيست؛ بلکه معياری است که بايد «حقوق ملی» 
  

ها، اختلافات ميان توجهی از مباحث سياسی جامعه حول عملکرد حکومت، نقض حقوق، جنايتکه بخش قابلاما شاهد هستيم  
به حاشيه   موضوعات بسيار با اهميت و اساسیتوجه به  و  گيرد،  نيروهای سياسی و چگونگی تغيير ساختار سياسی شکل می

 .شودمیرانده 
چيست و قرار است در نهايت چه  برای  ها  اين تلاش   ۀهدف نهايی هم  در هرحال اين سوال برای همۀ ما بايد مطرح باشد:

 چيزی برای مردم و کشور تأمين شود؟
  

 آيا علت تلاش هايمان برای تأمين منافع شخصی مان است؟   -
 آيا برای تامين منافع گروهی و حزبی مان است؟  -
 ملی است؟ –آيا برای تأمين منافع همگانی  -
  گان است؟ بيگان  و يا آيا برای تامين منافع -

بنظرم بسيار بعيد است کسی که از عقل سليم و استدلال منطقی برخوردار باشد، بتواند دليلی اصولی برای نفی ضرورت  
کننده منافع ملی در ميان ديگر موضوعات اساسی  دهنده اهميت و جايگاه تعيينتأمين منافع ملی ارائه دهد؛ و همين امر نشان

  .و مهم در عرصه سياست است
و مسئوليت و وظايفی را که در راستای تحقق آن داريم،    منافع ملیاز اين رو، تلاش من بر اين است که موضوع و مفهوم  

تر برای همه مردم کشور  تر و امنتر، مطمئنکردن شرايط زندگی بهتر، آسودهبيش از پيش مورد توجه قرار دهم؛ يعنی فراهم
  و حفظ و تقويت منافع اساسی و پايدار جامعه. 



باشد    های گمشده در حل بسياری از مسائل و مشکلات مردم و کشوريکی از حلقهتواند  از ديدگاه من، توجه به اين مهم می
  .فراهم کند ايرانی آباد، آزاد و سرفرازو زمينه را برای دستيابی به 

  

بار حکومت نيازمند استمرار و ها، نقض حقوق و عملکردهای زيانگونه که شناخت و افشای جنايتبه همين دليل، همان
  بار مطرح شود و سپس کنار گذاشته شود. تواند صرفاً يکتکرار است، شناخت مفهوم منافع ملی و تبيين جايگاه آن نيز نمی

  
ويژه در ميان نيروهای سياسی تبديل تا هنگامی که اين مفهوم به يک اصل روشن و جاافتاده در فرهنگ سياسی جامعه و به

  .نشود، تکرار و توضيح آن بخشی از ضرورت بحث است
  

ها بار با يکی از اين نوشتهای برای نخستين، هر مقاله مخاطب مستقل خود را دارد. ممکن است خوانندهنيز  از سوی ديگر
داشته باشد و    استقلال مفهومیهای پيشين را نخوانده باشد. بنابراين، لازم است هر مقاله تا حد امکان  مواجه شود و نوشته

 .های قبلی، تعريف و چارچوب اصلی بحث را در همان مقاله درک کندخواننده بتواند بدون مراجعه به نوشته
  

  
يکی ديگر از موضوعات اساسی در عرصه سياست، «حقوق ملی» است. با اين حال، شاهديم که برخی اشخاص سياسی در  

دهند. از همين رو، در اين مقاله ضرورت های خود، حقوق ملی را در جايگاهی بالاتر از منافع ملی قرار میگذاریسياست
  .گيری بپردازممراتب تصميمديدم به تفاوت «منافع ملی» و «حقوق ملی» و جايگاه منافع ملی در سلسله 

  
سياست    ها اين موضوع را دريکی ديگر از موضوعات اساسی در کنار منافع ملی، «حقوق ملی» است. اما شاهديم برخی

ضرورت ديديم در اين مقاله به تفاوت «منافع ملی»    . از اين رو،دانندتر از منافع ملی می های خود بنوعی با اهميتگذاری
   .بپردازمترين به عنوان اصلی گيری مراتب تصميمو جايگاه منافع ملی در سلسله و «حقوق ملی» 

  

که حقوق حاکميتی کشور و حقوق شهروندی    منشان دهخواهم کرد تا  با تفکيک ميان «حق» و «هدف»، تلاش  قاله  اين مدر  
کند چه حقی حق مشخص می  .مردم، با وجود اهميت و ضرورت احترام به آنها، از نظر مفهومی با منافع ملی يکسان نيستند

گيری چيست و نحوه اعمال آن حق بايد در چه جهتی قرار  کند هدف نهايی تصميموجود دارد؛ اما منافع ملی مشخص می
 .گيرد

  

کردن يک اصل  بنابراين، پرداختن مکرر به منافع ملی در اين مجموعه، تکرار يک شعار نيست؛ بلکه تلاشی برای روشن 
 :بنيادی است

  

کردن گيرند که در جهت تأمين منافع ملی و فراهمسياست، حقوق و اقدامات مختلف زمانی در جايگاه درست خود قرار می
 .تر برای همه مردم قرار گيرندتر و امن تر، مطمئنزندگی بهتر، آسوده

  

ها و انتخاب مسيرهای درست دچار  چنانچه اين منطق اصولی و بااهميت در ميان همه ما نهادينه نشود، در تشخيص اولويت
  .ها و اقداماتی اتخاذ کنيم که برخلاف منافع مردم و کشور باشدخطا خواهيم شد و ممکن است تصميم

  

کردن زندگی  تواند چيزی جز تأمين منافع ملی و فراهممند مردم و کشور میآيا بواقع خواست و هدف فعالان صديق و دغدغه 
  تر برای همه مردم باشد؟ تر و امنتر، مطمئنبهتر، آسوده

 

 مقدمه 
  

شوند که تفاوت ميان  گاه چنان درهم آميخته می »منافع ملی«  و »حقوق ملی«در مباحث سياسی و اجتماعی، دو اصطلاح  
شود. در حالی که اين دو، اگرچه ارتباطی نزديک با يکديگر دارند، از نظر مفهوم و کارکرد يکسان آنها ناديده گرفته می

  .نيستند
  

شود که کشور و مردم از آنها برخوردارند؛ در حالی که «منافع ملی»  هايی مربوط میحقوق ملی» به حقوق و صلاحيت«
  ۀ تر برای همتر و امنتر، مطمئنه کردن زندگی بهتر، آسودشود که برای حفظ کشور و فراهمبه اهداف و شرايطی مربوط می

 .مردم ضرورت دارند
  



از اين رو، شناخت دقيق تفاوت اين دو مفهوم اهميت اساسی دارد؛ زيرا هنگامی که ميان يک حق مشخص و منافع اساسی  
 .گيری چيست و حق در خدمت چه هدفی قرار داردشود، بايد روشن باشد که معيار نهايی تصميمکشور تعارض ايجاد می

 

 حقوق ملی چيست؟  .١
  

 .توان در دو حوزه اصلی به کار برد که بهتر است از يکديگر تفکيک شونداصطلاح «حقوق ملی» را می
  

 الف) حقوق حاکميتی کشور 
  

 :شود؛ از جملهعنوان يک واحد سياسی مربوط میاين دسته از حقوق، به کشور به
  حاکميت بر سرزمين؛ 
 تماميت ارضی؛ 
 حاکميت و حقوق حاکميتی بر منابع و قلمروهای مربوط به کشور؛ 
  حق برقراری روابط خارجی؛ 
  حق دفاع از کشور؛ 
 الملل برای کشور شناخته شده استو ساير حقوقی که بر اساس قوانين داخلی و قواعد و تعهدات حقوق بين. 

  

 .المللی هستندها و اختيارات کشور در عرصه داخلی و بيناين حقوق، بيانگر صلاحيت
  

 ب) حقوق شهروندی 
  

 »حقوق شهروندی«به نظرم  نامند، اما برای جلوگيری از ابهام،  حقوق مردم در داخل کشور را نيز گاه «حقوق ملی» می 
 .تری استاصطلاح دقيق

  

عنوان شهروندان يک کشور از آنها برخوردارند؛ مانند حقوق  هايی است که افراد به حقوق شهروندی شامل حقوق و آزادی 
 .مدنی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی که در چارچوب قانون برای آنان شناخته شده است

  

تفاوت قائل شويم و هر دو را با يک عنوان واحد    حقوق شهروندی مردمو    حقوق حاکميتی کشوربنابراين، بهتر است ميان  
 .خَلط نکنيم

 

 منافع ملی چيست؟ .٢
  

 .شوندای از اقداماتی دانست که در يک مقطع زمانی «به سود کشور» تشخيص داده میتوان صرفاً مجموعهمنافع ملی را نمی 
 :پيش از آنکه بپرسيم

  

 » شرايط موجود چه اقدامی به سود کشور است؟در« 
  

 :بايد مشخص کنيم
  

 » شود؟منافع ملی در نهايت برای چه هدفی دنبال می «
  

. در  منافع ملی يک هدف جامع و بالادستی استشود نتيجه گرفت که  ، می توان از منافع ملی ارائه کردبر پايه تعريفی که می
تر برای همه مردم کشور، با هر باور، عقيده و گرايشی که  تر و امن تر، مطمئنکردن شرايط زندگی بهتر، آسودهفراهم واقع  

 ، اساس تعريف منافع ملی است.دارند، همراه با حفظ و تقويت منافع اساسی و پايدار کشور
  

بقای حاکمان  بنابراين،   يا  به منافع يک گروه خاص، يک حزب، يک دولت  به همه مردم است و نبايد  منافع ملی متعلق 
 .غيرپاسخگو تقليل يابد

  

بر اين اساس، مواردی مانند امنيت، رفاه، توسعه، توان اقتصادی، توان دفاعی، روابط خارجی، فناوری، حفظ منابع و ساير 
 .های مرتبط، در نهايت بايد در نسبت با اين هدف سنجيده شوندمؤلفه

  



توانند عناصر پايدار و هميشگی منافع ملی باشند و برخی ديگر ممکن است در مقطعی، به دليل  برخی از اين موارد می
 .های منافع ملی تبديل شوندشرايط خاص، به ضرورت 

  

برای نمونه، اگر کشور در مقطعی برای تأمين امنيت خود نيازمند تقويت توان دفاعی باشد، تجهيز کشور به امکانات دفاعی 
تواند در آن مقطع در خدمت منافع ملی قرار گيرد. اما اين ضرورت لزوماً به اين معنا نيست که همان اقدام برای هميشه  می

 .و در هر شرايطی يک هدف مستقل و دائمی محسوب شود
  

 .تفاوت گذاشت های مقطعی برای رسيدن به آن هدفابزارها و ضرورتو  هدف نهايیبنابراين بايد ميان 
 

 رابطه حقوق ملی و منافع ملی  .٣
  

  :تر کردتوان رابطه اين دو مفهوم را روشن با اين تعريف، می
 

 چه حقی داريم؟« :دهدحقوق ملی پاسخ می « 
 هدف اساسی ما چيست و چه چيزی در جهت تأمين آن قرار دارد؟« :دهدمنافع ملی پاسخ می« 
 ا توجه به شرايط موجود، چگونه بايد از حقوق و امکانات خود برای تحقق منافع  « ب  :دهدگذاری پاسخ میسياست

 » ملی استفاده کنيم؟
  

بنابراين، داشتن يک حق الزاماً به اين معنا نيست که استفاده از آن حق، در هر زمان و به هر شکل، بهترين تصميم سياسی  
 .است

  

ای بسيار  ممکن است کشوری از يک حق حاکميتی برخوردار باشد، اما نحوه اعمال آن حق در يک شرايط خاص، هزينه
  نحوه اعمال  تر از منفعت حاصل از آن ايجاد کند. در چنين وضعيتی، اصل وجود حق زير سؤال نرفته است؛ بلکه سنگين

  .گيردحق بر اساس منافع ملی مورد ارزيابی قرار می
 

 دو نمونه از رابطه حق و منافع ملی   -۴
  

، بهتر  حقوق شهروندی مردمو    حقوق حاکميتی کشورتوان در دو عرصه مهم، يعنی  رابطه ميان حق و منافع ملی را می
تواند مستقل از  مشاهده کرد. در هر دو مورد، اصل وجود حق بايد به رسميت شناخته شود؛ اما نحوه اعمال آن حق نمی

 .گيری قرار گيردشرايط و پيامدهای آن مورد تصميم
  

 الف) حق حاکميتی و تماميت سرزمينی 
  

فرض کنيم بخشی از سرزمين يک کشور مورد تعرض نيرويی بسيار قدرتمند قرار گرفته است. کشور مورد تعرض از نظر 
حقوقی حق دارد از تماميت سرزمينی خود دفاع کند. اما اگر در شرايط مشخص، توان مقابله با نيروی متجاوز را نداشته  

تری به ز دست رفتن آن بخش از سرزمين، خسارات بسيار گستردهباشد، ممکن است يک تقابل مستقيم علاوه بر احتمال ا
ها، تخريب اقتصاد، آوارگی مردم، گسترش جنگ به دنبال داشته باشد؛ از جمله تلفات گسترده انسانی، نابودی زيرساخت

 .ساير مناطق و حتی تهديد موجوديت کشور
  

در چنين شرايطی، وجود حق حاکميتی يک واقعيت است؛ اما نحوه استفاده از آن حق بايد با پيامدهای واقعی آن سنجيده شود.  
های مختلف را مقايسه کند تا مشخص شود کدام تصميم آسيب کمتری به کشور و مردم وارد گيرنده بايد پيامدهای گزينهتصميم

 .گيردکند و بيشتر در جهت حفظ منافع ملی قرار می می
  

بار،  نشينی از اعمال يک حق در شرايط اضطراری، به معنای تسليم ذلتنظر موقت از تقابل نظامی يا عقبالبته صرف 
تواند راهکاری موقت برای جلوگيری از يک فاجعه انسانی و  پذيرش دائمی اشغال يا توجيه خيانت حاکمان نيست؛ بلکه می

قيدوشرط حقوق کشور نيست، بلکه مستلزم سنجش  حفظ جان مردم و توان کشور باشد. منافع ملی واقعی به معنای واگذاری بی 
 .های موجود در شرايط بحرانی استدقيق پيامدهای گزينه

  

 ب) حقوق شهروندی و منافع جامعه 
  



تواند مطرح شود. فرض کنيم برای حل يک مشکل عمومی مانند ترافيک، مسکن، توسعه همين مسئله در داخل کشور نيز می
ها يا حفاظت از محيط زيست، اجرای يک طرح ضروری باشد که مستلزم استفاده از ملکی باشد که متعلق به يک  زيرساخت

به استناد يا چند شهروند است. مالک حق مالکيت دارد و اصل اين حق بايد محترم شمرده شود. بنابراين نمی توان صرفاً 
 .«منافع عمومی» مالکيت او را بدون رعايت حقوق قانونی و جبران عادلانه خسارت ناديده گرفت

  

اما فرض کنيم مالک يا مالکان، حتی با دريافت قيمت واقعی ملک و جبران خسارت، به هيچ وجه حاضر به واگذاری آن  
اساسی جامعه ضروری است. در چنين   نياز  تأمين يک  اجرای طرحی شود که برای  مانع  نباشند و عدم واگذاری عملاً 

حل، نفی حقوق  شود. راهت گسترده اجتماعی تبديل میشرايطی، مسئله به تعارض ميان يک حق مشخص فردی و يک منفع
گيری  مالک نيست؛ بلکه بايد در چارچوب قانون، با رعايت تشريفات لازم و جبران عادلانه، ميان اين دو ملاحظه تصميم

 .شود
  

داشتن يک  دهند که  اين دو مثال، يکی در عرصه حقوق حاکميتی کشور و ديگری در عرصه حقوق شهروندی، نشان می 
اصل حق بايد محترم شمرده شود، اما نحوه اعمال آن بايد با توجه به شرايط،   .حق با نحوه اعمال آن حق يکسان نيست

به  حق  وجود  نهايت،  در  گيرد.  قرار  ارزيابی  مورد  ملی  منافع  بر  آن  تأثير  و  واقعی  مسئله پيامدهای  پاسخگوی  تنهايی 
اعمال آن حق در شرايط مشخص، تا چه اندازه در جهت تأمين منافع ملی قرار  گيری نيست؛ بلکه بايد مشخص شود تصميم

 .دارد
  

 بندی بخش اول: حقوق ملی و منافع ملی؛ دو مفهوم متفاوتجمع
  

 .هستند دو مفهوم متفاوت از نظر ماهيت و کارکردحقوق ملی و منافع ملی 
  

هدف جامع  هايی است که کشور و مردم از آنها برخوردارند؛ در حالی که منافع ملی،  حقوق ملی بيانگر حقوق و صلاحيت
تر برای همه مردم و حفظ و تقويت منافع تر و امنتر، مطمئنکردن زندگی بهتر، آسودهکشور را در جهت فراهم   و بالادستی 

 .کنداساسی و پايدار کشور مشخص می
  

کننده اين نيست که تنهايی تعيينتفاوت قائل شد. وجود يک حق به   نحوه اعمال آن حقو    داشتن يک حقاز اين رو، بايد ميان  
آن حق در هر زمان و به هر شکل چگونه بايد اعمال شود. نحوه اعمال حق بايد با توجه به شرايط، پيامدهای واقعی و تأثير  

 .آن بر کشور و مردم مورد ارزيابی قرار گيرد
  

دهند  شده در اين مقاله، يکی در حوزه حقوق حاکميتی کشور و ديگری در حوزه حقوق شهروندی، نشان میدو نمونه مطرح
گيری درباره نحوه اعمال  حق بايد محترم شمرده شود، اما تصميم .که احترام به حق با سنجش نحوه اعمال آن منافاتی ندارد

 .تواند مستقل از منافع ملی و پيامدهای واقعی آن صورت گيردآن نمی
  

 :توان رابطه اين سه مفهوم را چنين خلاصه کردبنابراين، می
  

 گويد چه حقی داريم؛ حق می
  

 گويد هدف اساسی ما چيست؛منافع ملی می
  

 .کند در شرايط موجود، چگونه بايد از حقوق و امکانات خود استفاده کنيمگذاری مشخص میو سياست
  

در شرايطی که ميان يک حق  در بخش دوم مقاله، بحث را يک گام جلوتر خواهيم برد و به اين پرسش خواهيم پرداخت که  
گيری چيست، چگونه بايد درباره اولويت و مشخص و منافع اساسی ملی تعارض واقعی ايجاد شود، معيار نهايی تصميم

  .نحوه اعمال آن حق تصميم گرفت، و ادعای قرار داشتن يک تصميم در جهت منافع ملی چگونه بايد سنجيده و اثبات شود
  

 ناصر پاک نژاد


